
 هنوز در سفرم*
یادی از  سهراب سپهری، شاعر، نویسنده و نقاش فقید که در چهارده مهر سال ۱۳۰۷ متولد شد

«مـن کاشـی ام؛ امـا در قـم متولـد 

شـده ام. شناسـنامه ام درسـت 

نـد کـه  ا د   رم می د . مـا نیسـت

مـن روز چهاردهم مهـر به دنیـا 

آمده ام. درسـت سر سـاعت ۱۲.

مادرم صدای اذان را می شـنیده 

اسـت…» این ها را خود سـهراب 

... خـان  می گویـد: پـسر اسـدا

. زن و  جبیـن   ه و ما سـپهری 

مـردی هـر دو از اهالـی هـنر کـه 

حتـی نـام فرزندانشـان خـبر از لطافـت طبـع آنـان 

دارد. سهراب، منوچهر، همایون دخت، پریدخت،

پروانه. سـهراب پس از تولد مدت زیادی میهمان 

اهالی قم نبود. پس از آن به شهر آبا و اجدادی اش 

رسید؛ کاشان. رشد او در خانه پدری اش واقع در 

محلـه دروازه عطـای کاشـان بـا درختان کهن سـال 

اقاقیـا و انبـوه گل هـای زنبق و اطلسـی در مجاورت 

جـوی آبـی کـه از عـرض باغ گذر می کرد، کودکی اش 

را بـه تعامـل بـا طبیعـت و لطافـت محیـط گـره زد.

همان گونـه کـه در اشـعار خـود بارهـا گواهـی داد:

«بـاغ مـا در طـرف سـایه دانایـی بـود...»، اما در سـال 

۱۳۲۷ به شـوق ادامه تحصیل در رشـته نقاشـی که 

در زمـره تمایـلات جـدی او از کودکـی بـود، کاشـان 

زیبـا را بـه مقصـد تهـران تـرک کـرد تا به دانشـکده 

هنرهـای زیبـای تهـران وارد شـود و سـال ۱۳۳۲ در 

حالـی فارغ التحصیـل شـد کـه نشـان درجـه اول 

علمـی را بـر سـینه داشـت و در ایـن سـال ها دو 

مجموعـه شـعر را بـه مرحلـه انتشـار رسـانده بـود.

اولـی «مـرگ رنـگ» بـود، متأثـر از نیمایوشـیج 

و دومـی «زندگـی خواب هـا» کـه نقبـی بـه شـیوه 

شاعرانگی احمد شاملو می زد. حضور در چندین 

نمایشـگاه نقاشـی نیـز نـام او را در میـان اهالـی 

هـنر دهه۳۰ پررنگ تـر می نمـود، امـا پـس از اتمـام 

تحصیلات، رفته رفته سـفرهای او به مشرق زمین 

آغاز شد؛ هندوستان، پاکستان، افغانستان، ژاپن 

و چین. از سال ۱۳۳۶ نیز به اروپا رفت و سیاحت در 

پاریس و لندن را به مجموعه تجربیات خود اضافه 

کرد. سـیمین دانشـور، همکار قدیمی سـهراب در 

اداره هنرهـای زیبـا دربـاره تأثیـر ایـن سـفرها بـر 

«سهراب طبعی شهودی  سهراب چنین می گوید:

داشت و این طبع، او را به خاور دور و ژاپن کشاند.

رهـاورد ایـن سـفرها، هـم در نقاشـی و هـم در شـعر 

او اثـر گذاشـت. آثـار او تلفیقـی میـان هـنر شرق و 

غـرب و بـا الهام گرفـتن از محیـط پیرامونـش یعنـی 

ایـران و زادگاه کویـری اش کاشـان بـود.» عمـر 

سـفرهای سـهراب بـه قـدر وسـعت جیبـش 

بـود. نقدینگـی اش کـه تمام می شـد، برمی گشـت،

کار می کـرد و زمینـه را بـرای سـفرهای بعـدی مهیـا 

می کـرد. سـال ۱۳۳۷ نیـز پـس از بازگشـت از اروپـا،

در وزارت کشـاورزی با سـمت سرپرسـت سـازمان 

سـمعی بصری مشـغول به کار شـد و از مهر سـال 

۱۳۴۰نیـز تدریـس در هنرکـده هنرهـای تزیینـی 

تهـران را آغـاز کـرد، امـا یک سـال پـس از آن بـا 

ز ا  ، ش ر پـد ت  فـو

 تمـام مشــاغل 

دولــتی کناره 

گـــرفت و 

بیـش از هـر زمـان، متمرکـز بـر خلـق آثـار نقاشـی و 

شعر شد. نقاشی های او با اشراف بر رابطه رنگ ها،

خطـوط، سـایه روشـن ها و احسـاس جـاری میـان 

عنـاصر طبیعـت، بیننـده را به متن حقیقی محیط 

نزدیـک می کـرد. سـپس آرامـش و کشـف و شـهود 

آثـار بـصری سـهراب بـه واژگان او جـاری می شـد و 

اشـعارش نیـز بـا مضامیـن عرفانـی و فلسـفی، در 

خدمـت روایـت او از احساسـات درونـی اش قـرار 

می گرفـت کـه در قالـب تصویرسـازی هایی بکـر 

و خلاقانـه بـا زبانـی نـرم و پاکیـزه ارائـه می شـد.

امـا سـال ۱۳۵۸ آخریـن سـفر او بـه انگلسـتان بـا 

هـدف درمـان بیـماری سرطـان خونـش بـود کـه 

سرانجـام روشـنی نداشـت و یک سـال بعـد در 

یکـم اردیبهشـت سـال۵۹ در بیمارسـتان پـارس 

تهـران در حالـی چشـم هایش را بـرای همیشـه 

بسـت کـه از دار دنیـا نزدیـک بـه ۱۰کتـاب و 

ده هـا تابلو نقاشـی ارزشـمند از خـود بـه یـادگار

 گذاشـته بود.

( * عنـــوان کتابـی مشـتمل بـر شـعرها و 

یادداشـــت های منتشـــــر نــشـــــده 

از ســــهراب  ســپــهـــری به کوشش 

خــــواهرش، پــریــدخــت سپهری)
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و من مسافرم
مستند «و من مسافرم» ساخته لقمان خالدی، درباره یک مستندساز 

علاقه مند به شعر سهراب سپهری است که در زمان گذشته به زادگاه 

شاعر می رود و تأثیر شعرهای شاعر را بر مردم زادگاهش مشاهده می کند.

این مستند بیشتر به زندگی سهراب سپهری در نوجوانی و جوانی می پردازد 

تا روایت جدیدی از زندگی سهراب به مخاطب عرضه کند. کارگردان در 

این فیلم سعی کرده است از سوی چند شخصیت که در کاشان زندگی 

می کنند، سهراب را بازشناسی کند و میزان تأثیر شعر و فکر سهراب 

را بر زندگی آن ها نشان دهد. لقمان خالدی سراغ کتابی در کتابخانه 

کاشان رفته و سه نفر از کسانی که این کتاب را به امانت گرفته بودند، که 

یکی نابینا ، دیگری معمار و یکی از آن ها نقاش فرش بوده را پیدا کرده و 

با آن ها صحبت کرده است. در واقع این فیلم سعی دارد از نگاه آدم های 

عادی سهراب را بشناساند.

میثـــاق نامه اخــلاق حرفــه ای

P h o t o s h a h r . i r

ســــــال پانزدهـم

شنبه
۱۴۰۲ مهــر ۱۵
۱۴۴۵ ربیعالاول ۲۱
شـــــماره ۴۰۵۰

شنبه
۱۴۰۲ مهــر ۱۵
۱۴۴۵ ربیعالاول ۲۱
شـــــماره ۴۰۵۰

 من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر!

تصدقت گرم،نقره جانم سـه چهار روزی اسـت 

در سرحـدات گیلانیـم. بـرای عزیـزی کـه بیمار 

اسـت. حکیـم گونـه ای عسـل طبابـت کـرده که 

فقـط در ایـن حـدود  یافـت می شـود، کاغـذ 

فرستادیم عبدالوحیدخان از هم رزمان جنگ 

ممسـنی عـرض حاجـت کردیـم. فرمـود مـن را 

کاری نـدارد بگیـرم و بدهـم چاپـار بیـاورد،

خودت بیا و دلی به دریا بسـپار و اسـتخوانی 

سـبک کـن.  دیدیـدم بـدک نمی گویـد. مدتـی 

اسـت چیزکـی برایتـان قلمـی نکرده ام. هوای 

اینجـا هوایی مـان کـرد. دل پـر اسـت و دسـت خشـک 

به نوشـتن نمی رود. عصری سر انگشـت هایمان گزگز 

می کـرد دیدیـم چـاره ای نیسـت، بایـد نوشـت وگرنـه 

. یـاد از  غمبـاد می شـود می زنـد بـه قلـب و دل و گـرده 

مـصرع مـلای رومـی کردیـم کـه فرمود:

مـن گنـگ خواب دیـده و عالم تمام کر

من عاجزم ز گفتن و خلق از شـنیدنش...

دسـتی کـه یـا جیـغ از دزفولـی درآورده بـر اثـر 

کشـیده نوشـتن سـین و شـین یا مـضراب بـه زلـف تـار 

جلال الدیـن بـرده بـه نواخـتن سـلمک و حسـینی و 

نیشـابورک، یا در کاکل مادیان سرخ ترکمن کشـیده 

مـن قبـل تاخـت را چـه بـه تیـغ و تیزی و تپانچه؟ امروز 

صولـت آمـده بـود کـه شـازده قصـد شـکار دارد، بیـا 

چهارتـا تیهـو بـزن مشـتلق بگیـر، خـرج چـای و چپـق 

شـش ماهت را بگـذار پـر شـالت، سـفت گفتیـم نـه! 

جوجـه یتیـم کنـم کـه نازشسـت بگیـرم؟ خـون سـگ 

کافـر زم زم اسـت پیـش ایـن شـاباش... مگـر نـه کـه هر 

کسـی را بهـر کاری سـاختند؟

مـا هـم همینیم خانم ...

ایـن میان سـالگی لاکـردار خاصیتـش همیـن اسـت،

بـرای بعـض امـور زود اسـت و بعـض دیگـر دیـر.

عمرمـان رفـت خانـم. شـما هـم کـه نیسـتید... دلـی 

نیسـت و دل نباشـد، دمـاغ هـم نیسـت. دل و دمـاغ 

نباشـد «نـون» نسـتعلیق می شـود نـان بیـات 

کـه سـگ هـم پـوزه نمی زنـد. بیاتـم خانـم،

بیـات. چهـل سـاله ای از دهن افتـاده کـه بـه 

چشـم خلـق بـال سـنجاقکی عـزت دارد و 

پیـش خالـق رسـوای مطلـق. ایـن امروزی هـا 

هـم چـه چـی هـا بلدنـد هـا؟ مثـلا یک شـبی را 

دارنـد کـه آن را می گوینـد شـب آرزوهـا، کـدام 

آرزو نقـره خانـم! آرزو یعنـی راه درسـت اسـت 

مـی روی و می رسـی. مـن مـی روم؟ می رسـم؟ 

ریشه سـوز  درسـتم؟ نـارون صاعقـه خورده 

را چـه رسـتنی و رهیدنـی؟ هـنر کنیـم زغـال خوبـی 

باشـیم، بـی جـز و جرقـه کـه قبایـی نسـوزانیم و شـاخ 

سـبیلی کز ندهیم. پریشـانی نقره خانم، پریشـانی بد 

مکافاتی اسـت. حـالا شـما بـزرگ، شـما خانـم، شـما 

فاکولتـه و مکتـب رفتـه و ملادیـده! شـما بفرماییـد 

تکلیـف چیسـت؟ شـما را به خـدا ببیـن! ناوقتـی چـه 

قصه حسـین کرد نوشـتنمان گرفتـه؟ ببخشـید ولـی 

همیـن نوشـتن هـم نبـود کـه سر انگشـت هایمان مثل 

شـمع آب می شـد از دق، مـن خیلـی حـرف شـدم،

شـما چطوریـد خوبیـد؟ صحـت کامـل اسـت؟ هنـوز 

چـای و بارهنـگ دوسـت داریـد؟ ابـوی محـترم خـوب 

هسـتند. ما را همین چارکلام حرف زدن و نبشـتن به 

شـما آرام می کنـد، چـه جادویـی اسـت در ایـن راز دل 

گفـتن کـه چارخـط می نویسـی و انـگار زاگـرس را از 

شانه هایت برداشته اند و دجله دجله اشک ریخته ای 

سـبکی و رها.

بسیارنویسـی کـردم بـر مـن ببخشـایید.کاغذ به افراط 

بفرسـتید. آدمـی بـه حـرف زنـده اسـت. زیـاده عرضی 

. نیست

به قلم میرزاابراهیم خان شکسـته نویس

*بـه لهجـه مـردم کویـر بم،بـه سـبزه روییـده بـر دوطـرف جـوی 

آب مـی گوینـد.

آشیشال*
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 بسته پیشنهادی برای ازدواج آسان!

یکــی از مــواردی کــه باعــث هزینه بــر 

شــدن ازدواج اســت شــام شــب عروســی 

است.

زوج هــای جــوان می تواننــد بــه جــای 

ب  چلوکبــا یــا  غ  مــر پلو شــتن  ا گذ

جلو مهمان هــای شــب عروســی، یــک 

ــد. ــام دهن ــی ارزان انج ــاوت ول کار متف

ــه  ــم ک ــاوت داری ــنهاد متف ــک پیش ــا ی م

ــا  ــود مهمان ها ت ــث می ش ــام آن باع انج

ــاد  آخــر عمرشــان شــام عروســی را از ی

نبرنــد. البتــه بــرای انجامــش نبایــد کمــرو بلکــه 

ــررو باشــید. نیمــرو پیشــنهاد ماســت. ــد پ بای

فــرض کنیــد شــما ســیصد نفــر مهــمان داریــد.

اگــر بــه ازای هــر مهــمان ســه عــدد تخــم مــرغ 

ــدود  ــرغ ح ــر تخم م ــت ه ــد و قیم ــرو کنی نیم

۴هــزار تومــان باشــد، شــما فقــط بــا ۳میلیــون 

ــای  ــد تخم مرغ ه ــان می توانی ــزار توم و ۶۰۰ه

مــورد نیــاز را بخریــد.

اگــر هــم پــول نــانِ نــرخ دولتــی و روغــن و نمــک 

و اســپندی را کــه می خریــد تــا مهمان هــا شــما 

و شــام عروســی را چشــم نزننــد حســاب کنیــد 

هزینه شــام عروســی مجموعا حدود چهارو نیم 

میلیون تومان خواهد شــد.

ــه  ــرد ک ــه کار ب ــی ب ــوان ترفندهای ــی می ت حت

تر  ایــن شــامِ متفــاوتِ عروســی خوشــمزه 

شــود. بــه عنــوان مثــال هــر چــه دیرتــر 

شــام بدهیــد مهمان هــا گرســنه ترخواهند 

هــا حســابی شــد و نیمــرو بــه دهــان آن 

 مــزه می کند.

مزیــت دیگــر نیمــرو به عنوان شــام عروســی این 

اســت که می توان شــانه های خالی تخم مرغ را 

تحویل ایســتگاه های بازیافت ســطح شــهر داد 

و در مقابــل بســته نمــک دریافــت کــرد کــه کمک 

شــایانی بــه بهبــود وضعیــت اقتصــادی 

زوج جــوان خواهــد کرد.

وت  م متفــا یــن شــا ر ا همچنیــن د

ــرار  ــوان از کارمنــدان بانکــی کــه ق می ت

اســت وام ازدواج را بدهنــد نیــز دعــوت 

کــرد و بــا ریخــتن نمــک بیشــتر روی 

نیمــروی آن هــا، آن هــا را نمک گیــر 

ــما را  ــر وام ش ــه سریع ت ــر چ ــا ه ــرد ت ک

پرداخت کنند.

درصــورت علاقــه نداشــتن بــه تخم مــرغ،

ــل در  ــاندویچ فلاف ــتگاه س ــک ایس ــوان ی می ت

ــه ســبک پرکــن و بخــور راه  ــی ب ســالن پذیرای

ــود  ــی خ ــاد و حت ــرادر دام ــدر و ب ــت. پ انداخ

دامــاد فلافــل سرخ کننــد و مهمان هــا با خوردن 

ســاندویچ ســه نانه فلافــل یــک شــب زیبــا و بــه 

یــاد ماندنــی را تجربــه کننــد.

یکــی دیگــر از مخــارج عروســی هــمان حلقــه 

اســت کــه معمــولا ســایز عــروس و دامــاد 

ــر هزینــه خــود حلقــه، بایــد  نیســت و عــلاوه ب

هزینــه جداگانــه ای بــرای انــدازه کــردن آن 

پرداخت کرد.

ــن  ــه ازدواج، ای ــرای حلق ــن ب ــن جایگزی بهتری

بســت های شــلنگ گاز هســتند که موقع نصب 

ــدازه  ــه شــلنگ بســته می شــوند و ان بخــاری ب

آن هــا هــم بــا پیچ گوشــتی ســاده قابــل تغییــر 

. تــازه نگــران گــم شــدن آن هــم نخواهیــد  اســت 

بــود چــون بــا چنــد هــزار تومــان قابــل خریــدن 

ــی  ــترس آن چنان ــاد اس ــروس و دام ــت و ع اس

بابــت گــم شــدن احتمالــی آن نخواهند داشــت.

تنهــا نکتــه ای کــه بایــد دقــت کــرد ایــن 

اســت کــه بســت شــلنگ گاز بخــاری در 

ز نکنیــد چــون ممکــن  ر را بــا ل کا حــا

اســت شــلنگ شــل و باعــث گازگرفتگــی

 زوج جوان شــود.
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 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
امتیـــــاز:  صاحــب 
شـــــهرداری مشــــــهد
 مدیـــــر  مســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
: بـیــــــر د ســـــــر
هاشمی طلوع ســجاد سید
 نشـانی:   خیابانکوهسنگی،
۱۵ کوهســنگی ابتــدای
 دفتـــــر مركــــــزی:
۳ ۷ ۲ ۸ ۸ ۸ ۸ ۱  -  ۵
  نمـــابــــر: ۳۷۲۳۸۳۱۰
 روابط عمومی: ۳۷۲۴۳۱۱۰
 شماره پیامک : ۳۰۰۰۷۲۸۹
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 در خاموشی هشت سود است که هیچ زیانش پیرامن نیارد گشت: بار خدا را بندگی و پرستشی است بی آسیب و رنج. تن و جان را پیرایه و آرایشی است 
بی زیور و آذین. در چشم مردم شکوهی بی دستگاه و شاهی گرد نام و کام. باره ای است بی خاک و سنگ. هوش و خرد را بی نیازی است از لابه و پوزش.   

یغمای جندقی/ منشآت
گوهر و پیکر را پوششی است از نادانی و بی هنری. 

در فواید 

خاموشی حکایت
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آسمان مشهد آبی شد
هـوای مشـهد پـس از دو روز در شـرایط سـالم قـرار 
گرفـت. در روزهـای گذشـته آلودگـی هـوا بـا عـدد 
شـاخص ۱۶۸و وزش شـدید باد و گرد و غبار در سـطح 

شـهر مشـهد را شـاهد بودیـم. 
به گونه ای که تردد شـهروندان با مشـکل روبه رو شده 
بـود، امـا از دیروز پـس از بارش بـاران شـاخص هوا با 
عـدد ۶۰ حاکـی از سـالم بـودن هوا بـرای شـهروندان 
اسـت. اما اینکـه گـرد و غبار مجدد آسـمان مشـهد را 

آلوده کنـد،  محتمل اسـت.

عکس:محمدحسن صلواتی/شهرآرا

عکس روز

علمـی را بـر سـینه داشـت و در ایـن سـال ها دو 

مجموعـه شـعر را بـه مرحلـه انتشـار رسـانده بـود.

 متأثـر از نیمایوشـیج 

 کـه نقبـی بـه شـیوه 

 حضور در چندین 

نمایشـگاه نقاشـی نیـز نـام او را در میـان اهالـی 

 امـا پـس از اتمـام 

 رفته رفته سـفرهای او به مشرق زمین 

 افغانستان، ژاپن 

 نیز به اروپا رفت و سیاحت در 

پاریس و لندن را به مجموعه تجربیات خود اضافه 

 همکار قدیمی سـهراب در 

اداره هنرهـای زیبـا دربـاره تأثیـر ایـن سـفرها بـر 

سهراب طبعی شهودی 

 او را به خاور دور و ژاپن کشاند.

 هـم در نقاشـی و هـم در شـعر 

 آثـار او تلفیقـی میـان هـنر شرق و 

غـرب و بـا الهام گرفـتن از محیـط پیرامونـش یعنـی 

ایـران و زادگاه کویـری اش کاشـان بـود.» عمـر 

سـفرهای سـهراب بـه قـدر وسـعت جیبـش 

در وزارت کشـاورزی با سـمت سرپرسـت سـازمان 

سـمعی بصری مشـغول به کار شـد و از مهر سـال 

۱۳۴۰نیـز تدریـس در هنرکـده هنرهـای تزیینـی 

تهـران را آغـاز کـرد، امـا یک سـال پـس از آن بـا 

ز ا  ، ش ر پـد ت  فـو

 تمـام مشــاغل 

دولــتی کناره 

گـــرفت و 

عنـاصر طبیعـت بیننـده را به متن حقیقی محیط 

نزدیـک می کـرد. سـپس آرامـش و کشـف و شـهود 

آثـار بـصری سـهراب بـه واژگان او جـاری می شـد و 

اشـعارش نیـز بـا مضامیـن عرفانـی و فلسـفی

خدمـت روایـت او از احساسـات درونـی اش قـرار 

می گرفـت کـه در قالـب تصویرسـازی هایی بکـر 

و خلاقانـه بـا زبانـی نـرم و پاکیـزه ارائـه می شـد

۱۳۵۸امـا سـال ۱۳۵۸امـا سـال ۱۳۵۸ آخریـن سـفر او بـه انگلسـتان بـا 

هـدف درمـان بیـماری سرطـان خونـش بـود کـه 

سرانجـام روشـنی نداشـت و یک سـال بعـد در 

یکـم اردیبهشـت سـال

تهـران در حالـی چشـم هایش را بـرای همیشـه 

بسـت کـه از دار دنیـا نزدیـک بـه 

ده هـا تابلو نقاشـی ارزشـمند از خـود بـه یـادگار

 گذاشـته بود.

( * عنـــوان کتابـی مشـتمل بـر شـعرها و 

یادداشـــت های منتشـــــر نــشـــــده 

از ســــهراب  ســپــهـــری به کوشش 

خــــواهرش

مهمان نوازی عمو حسین

عمو حسـین در روستا خانه اش 

کنـار جـاده بـود. اتوبـوس کـه 

ساعت ۳عصر نزدیک خانه اش 

ی  هـا   کـرد گوش   توقـف می

سنگینش را تیز می کرد تا ببیند 

میهـمان دارد یـا نـه. او از بالای 

ایوان خانه تـوی خیابان را نگاه 

می کـرد ببینـد همـه آن هایـی 

اند  کـه در روسـتا پیـاده شـده 

بـه مقصدشـان رفته انـد یـا نـه.

سرگرمـی ایـن پیرمرد همیـن توقف های 

هـر روزه اتوبـوس روسـتا بود.

اتوبوس سـاعت ۸صبح مسـافرانش را از 

روسـتا سوار می کرد و سـاعت ۳ عصر که 

راه می افتـاد زوزه ترمز روی جاده خاکی 

آن هـا را برمی گردانـد. همـه سـاکنان 

روسـتا می دانسـتند یک اتوبـوس صبح 

می رود و عصر برمی گردد. ساعات غیر از 

آن خیلی به ندرت خودرویی از آن مسـیر 

عبـور می کـرد. ایـن موضـوع را مـردم ده 

می دانسـتند و آدم هـای غریبـه نـه. اگر 

کسـی بـه هـر علتـی بـه روسـتا می آمـد و 

می خواست عصر برگردد امکانش نبود.

عمـو حسـین لنگان لنـگان بـه خیابـان 

فر را بـه  رفـت و مـرد یـا زن مسـا می 

در صـدا    بـرد. هـمان جلـو نـه می  خا

مـی زد: تـرگل، جوهـر چـای بگذاریـد

 میهمان داریم.

خانـه عمـو بی شـباهت بـه مسـافرخانه 

نبود. هیچ در راه مانده ای امکان نداشت 

سر سـفره عمو و ترگل ننشسـته باشـد.

زی  نـوا   ن یـن پیرمـرد را بـه میهما ا

می شـناختند. فکـر نکنیـد وضـع مالـی 

ایـن عمـوی روستانشـین آن قـدر 

خـوب بـوده کـه هفـت روز هفتـه را 

میهمان داشـته باشـد نه. او همان 

نـان و ماسـتش را بـا میهمانـش 

کـرد. قسـمت می 

گاهـی همسرش تـرگل پیرمرد را به 

کناری می کشید و می گفت چیزی 

در خانـه نداریم. نـان نپخته ام، اما 

توی کت عمو نمی رفت که نمی رفت.

می گفـت میهـمان هر که باشـد در 

خانـه هر چـه باشـد. تنـور را روشـن کـن 

مگر خودمان نمی خواهیم نان بخوریم.

ایـن بنده خـدا هـم کنار مـا. چـراغ خانه 

مـا بـه مهـمان روشـن اسـت. همین هـا 

بـا خودشـان روزی می آورنـد. تـرگل باز 

هم غر مـی زد و می گفت: مـرد، کلی کار 

دارم. گوسـفندها را بایـد بدوشـم. شـیر 

را ماشـین کنـم. ماسـت بزنم. مشـک راه 

بیندازم. کـره بگیرم، اما مـرغ عمو یک پا 

داشـت: زن، میهمان حبیب خداسـت.

مـرد بیچـاره کجـا بـرود؟ تـوی بیابـان 

بخوابـد؟ یکـی بشـنود پشـت سر مـردم 

روسـتا چـه می گوید؟

م نشـد چـه شـد کـه فرهنـگ  معلـو

میهمان نـوازی آرام آرام از بیـن زندگـی 

ه و  هـش را کشـید هـا را   نی یرا مـا ا

رفته است.

شـاید تجمل آمـده،  میهمان نوازی رفته 

اسـت. شـاید اگـر عمـو حسـین و تـرگل 

هـم می خواسـتند هـر شـب مـرغ و پلـو 

جلو میهـمان در راه مانـده بگذارنـد در 

خانـه عمـو حسـین بـه ایـن راحتـی روی 

میهـمان بـاز نبـود.
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مجید ادیبی


